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یزیـون اگـر سـریال خـوب داشـته باشـد، بقیـه برنامه‌هایـش هـم  »تلو

دیـده می‌شـود.« ایـن جملـه‌ای اسـت کـه علـی داودی، تهیه‌کننـده 

یـی کـه بـا او داشـتیم بـر زبـان آورد؛  برنامـه »کاپیتـان«، در گفت‌وگو

جملـه‌ای سـاده امـا کلیـدی کـه می‌توانـد نقطـه شـروعی بـرای یـک 

بحـث جـدی دربـاره جایـگاه سریال‌سـازی در رسـانه ملـی باشـد. بـه 

یزیـون نقـش لکوموتیـو  تعبیـر بسـیاری از اهالـی رسـانه، سـریال در تلو

را دارد؛ موتـوری کـه اگـر روشـن و پرقـدرت حرکـت کنـد، واگن‌هـای 

دیگـر را هـم بـا خـود می‌کشـد و اگـر از حرکت بایسـتد، سـایر بخش‌ها 

نیـز از نفـس می‌افتنـد. 

در تجربـه چنـد دهـه اخیـر تلویزیـون، هـر زمـان کـه یـک یا چند سـریال 

پرمخاطـب روی آنتـن بـوده‌، نه‌تنهـا همـان آثار بلکه کنداکتور کلی شـبکه 

نیز جان گرفته اسـت. مخاطبی که برای تماشـای یک سـریال جذاب پای 

تلویزیـون می‌نشـیند، پیـش و پـس از آن نیز در معرض سـایر تولیدات قرار 

می‌گیـرد؛ از برنامه‌هـای گفت‌وگومحـور گرفتـه تـا مسـابقه‌ها، مسـتند‌ها 

و حتـی باکس‌هـای خبـری. به‌این‌ترتیـب، یـک سـریال موفـق می‌توانـد 

بـه شـکل غیرمسـتقیم ضریـب دیده‌شـدن دیگـر برنامه‌هـا را افزایـش دهد 

و نوعـی هم‌افزایـی در شـبکه ایجـاد کند. 

اهمیـت سریال‌سـازی فقـط بـه جـذب مخاطـب محـدود نمی‌شـود. 

سـریال‌ها بـه دلیـل تـداوم روایـت، فرصت شـکل‌دادن به عادت تماشـا را 

فراهـم می‌کننـد. مخاطـب وقتـی با شـخصیت‌ها هم‌ذات‌پنـداری می‌کند 

و درگیـر قصـه می‌شـود، هـر شـب یا هر هفته در زمان مشـخصی به سـراغ 

تلویزیـون می‌آیـد. ایـن تـداوم، همـان سـرمایه‌ای اسـت که هر رسـانه‌ای 

بـرای بقـا بـه آن نیـاز دارد؛ عادت‌سـازی. در مقابـل، برنامه‌هـای مقطعـی 

یـا کوتاه‌مـدت، هرچقـدر هـم باکیفیـت باشـند، کمتـر می‌تواننـد چنیـن 

پیونـد بلندمدتـی بـا مخاطـب برقـرار کنند. 

ازسـوی‌دیگر، سـریال‌ها قـدرت جریان‌سـازی فرهنگـی دارنـد. یـک 

دیالـوگ، یـک شـخصیت یـا یـک موقعیـت داسـتانی می‌توانـد وارد 

گفت‌وگـوی روزمـره مـردم شـود و به بخشـی از حافظه جمعـی بدل گردد. 

ایـن تأثیرگـذاری گسـترده، جایگاهـی را بـرای تلویزیـون ایجـاد می‌کنـد 

کـه کمتـر قالـب دیگـری قـادر بـه دسـتیابی بـه آن اسـت. در شـرایطی کـه 

پلتفرم‌هـای متنـوع و شـبکه‌های رقیـب در حـال جـذب مخاطب هسـتند، 

سـرمایه‌گذاری جـدی بـر سریال‌سـازی نـه یـک انتخاب، بلکـه ضرورتی 

راهبـردی بـه نظـر می‌رسـد. 

البتـه سریال‌سـازی موفـق نیازمنـد فیلمنامه‌های قـوی، کارگردانی خلاق، 

تولیـد منظـم و برنامه‌ریـزی بلندمـدت اسـت. نمی‌تـوان از سـریال انتظار 

داشـت لکوموتیـو باشـد، امـا سـوخت و ریـل مناسـب در اختیـارش قـرار 

نـداد. توجـه بـه نویسـندگان، پـرورش ایده‌های تـازه، میدان دادن به نسـل 

جدیـد فیلمسـازان و درعین‌حـال بهره‌گیـری از تجربـه پیش‌کسـوتان، از 

جملـه پیش‌نیاز‌هـای ایـن مسـیر اسـت. 

وقتـی از سـریال به‌عنـوان لکوموتیـو تلویزیـون یـاد می‌کنیـم در واقـع از 

نقشـی سـخن می‌گوییـم کـه می‌توانـد موتـور محرک کل سـاختار رسـانه 

باشـد. اگـر ایـن موتـور، قدرتمنـد و منظـم کار کنـد سـایر واگن‌هـا نیـز با 

آن هم‌مسـیر خواهنـد شـد؛ امـا اگـر ضعیـف یـا کم‌جـان باشـد حرکـت 

نـد و پراکنـده خواهـد شـد. شـاید بازخوانـی همیـن نکتـه 
ُ
کلـی رسـانه ک

سـاده کـه »سـریال خـوب، بقیـه برنامه‌هـا را هـم بـالا می‌کشـد« بتوانـد 

بـار دیگـر اهمیـت سـرمایه‌گذاری هدفمنـد در حـوزه سریال‌سـازی را بـه 

مرکـز توجـه بازگرداند. 

در ایـن گـزارش تالش کرده‌ایم به‌صورت مشـخص به این پرسـش پاسـخ 

دهیـم کـه تلویزیـون در دوره تحـول، از سـال ۱۴۰۱ تاکنـون، چه مسـیری 

را در حـوزه سریال‌سـازی طـی کـرده اسـت. مدیـران رسـانه ملـی در ایـن 

دوره بار‌هـا از تغییـر رویکـرد، جوان‌گرایـی، توجـه بـه مضامیـن هویتـی 

و بازگشـت بـه ارزش‌هـای بومـی سـخن گفته‌انـد؛ امـا ایـن رویکرد‌ها در 

عمـل بـه چـه موضوعاتـی در سـریال‌ها منجر شـده اسـت؟ بازخوانی این 

آثـار می‌توانـد تصویـری روشـن‌تر از سیاسـت‌گذاری محتوایـی تلویزیون 

یـت قـرار گرفته‌انـد، چـه  بـه دسـت دهـد. اینکـه چـه سـوژه‌هایی در اولو

دغدغه‌هایـی پررنگ‌تـر شـده و کـدام موضوعـات کمتـر مجال طـرح پیدا 

کرده‌انـد، همـه نشـان‌دهنده جهت‌گیـری کلی رسـانه در این سال‌هاسـت. 

ازسـوی‌دیگر، بررسـی میـزان اسـتقبال مخاطبـان از ایـن تولیـدات نیـز 

می‌توانـد معیـار مهمـی بـرای ارزیابـی موفقیت یـا ناکامی این سیاسـت‌ها 

باشـد. شـاید مـرور ایـن تجربه‌هـا کمـک کنـد تـا مشـخص شـود کـدام 

مسـیر‌ها نتیجه‌بخـش بـوده و کـدام حوزه‌هـا همچنـان نیازمنـد بازنگـری 

یت‌ هسـتند.  و تقو

   سریال‌های گذشته 

یزیـون در دوره تحـول )از ۱۴۰۱  در بررسـی مسـیر سریال‌سـازی تلو

تاکنـون(، لازم اسـت بـه یک نکته مهم روش‌شـناختی اشـاره کنیـم؛ اینکه 

 محصول 
ً
همـه آثـاری کـه در ایـن بـازه زمانـی روی آنتـن رفته‌انـد، لزومـا

ایده‌پردازی و سیاسـت‌گذاری همین دوره نیسـتند. بخشـی از سـریال‌های 

پخش‌شـده در ایـن سـال‌ها در واقـع امتـداد پروژه‌هایی‌انـد کـه پیش‌تـر 

 فصل‌هـای تازه 
ً
طراحـی، تولیـد یـا حتـی آغـاز شـده بودنـد و حـالا صرفـا

یـا ادامـه روایـت آن‌هـا به آنتن رسـیده اسـت. 

بـرای نمونـه، مجموعه‌هایـی ماننـد »پایتخـت«، »زیرخاکـی«، »نجال« 

و »سـرزمین مـادری« هرکـدام ریشـه در سـال‌های قبـل از ۱۴۰۱ دارنـد. 

ایـده اولیـه، جهان داسـتانی و شـخصیت‌های اصلی ایـن آثار در دوره‌های 

پیشـین شـکل گرفتـه و مخاطـب نیـز پیش‌تـر بـا آن‌هـا ارتبـاط برقـرار 

کـرده اسـت. بنابرایـن ادامـه سـاخت یـا پخـش فصل‌هـای جدیدشـان را 

نمی‌تـوان بـه طـور کامـل ذیـل سیاسـت‌های تـازه تعریـف کـرد؛ هرچنـد 

ممکـن اسـت در رونـد تولیـد، تغییراتـی متناسـب بـا شـرایط جدیـد در 

آن‌هـا اعمال شـده باشـد. 

بـه همیـن دلیـل در نمـودار موضوعـات و تحلیـل محتوایـی ایـن گزارش، 

ایـن دسـته از آثـار را به‌عنـوان خروجـی ایده‌پـردازی دوره تحـول لحـاظ 

نکرده‌ایـم. هـدف مـا ایـن بوده که مشـخص کنیـم در این بـازه زمانی، چه 

سـوژه‌ها و چـه ژانر‌هایـی بـه طـور مشـخص و بـا رویکـرد جدیـد تعریف 

و کلیـد خورده‌انـد، نـه اینکـه مجمـوع پخش‌هـا را بـدون تفکیـک زمانـی 

بررسـی کنیـم؛ زیـرا اگـر این تمایـز در نظر گرفته نشـود، تصویـر نهایی از 

جهت‌گیـری محتوایـی تلویزیـون می‌توانـد دچـار خطا شـود. 

البتـه تـداوم سـاخت ایـن مجموعه‌هـا خـود نکتـه قابـل تأملـی اسـت. 

ادامـه‌دادن بـه برند‌هـای موفق و کاراکتر‌های محبـوب، یکی از راهبرد‌های 

رایـج در تلویزیون‌هـای جهـان اسـت؛ راهبـردی کـه بـر حفـظ سـرمایه 

مخاطـب اسـتوار اسـت. وقتـی سـریالی طـی چند فصـل توانسـته اعتماد 

و علاقـه مخاطـب را جلـب کنـد طبیعـی اسـت کـه مدیـران به فکـر ادامه 

آن باشـند. امـا ایـن اسـتمرار بیـش از آنکـه نشـان‌دهنده خلـق مسـیر‌های 

تـازه باشـد، حکایـت از اتـکا بـه سـرمایه‌های پیشـین دارد. 

از ایـن منظـر، تفکیـک میـان سـریال‌های امتـدادی و سـریال‌های برآمـده 

از ایده‌هـای جدیـد اهمیـت پیـدا می‌کنـد. اولی‌هـا بیشـتر بـه تثبیـت 

یزیـون کمـک می‌کننـد و دومی‌هـا می‌تواننـد نشـانه‌ای از  جایـگاه تلو

تحـول و تغییـر رویکـرد باشـند. در ایـن گـزارش تمرکـز مـا بـر دسـته دوم 

اسـت؛ یعنـی آثـاری کـه ایده، طراحی و تولیدشـان در همیـن دوره تعریف 

شـده تـا بتـوان ارزیابـی دقیق‌تـری از سیاسـت‌های محتوایـی سـال‌های 

اخیـر ارائـه داد. درنهایـت، اشـاره بـه ایـن نکتـه ضروری اسـت که حذف 

ایـن آثـار از نمـودار موضوعـی بـه معنـای نادیده‌گرفتـن اهمیـت یـا میزان 

موفقیـت آن‌ها نیسـت، بلکه تلاشـی اسـت بـرای ارائه تصویری شـفاف‌تر 

از آنچـه در ایـن دوره، به‌عنـوان سیاسـت و جهت‌گیـری تـازه مطـرح شـده 

و بـه مرحلـه اجرا رسـیده اسـت. 

   چالش‌های خانوادگی در صدر 

بـر اسـاس بررسـی‌هایی کـه در ایـن گـزارش انجـام داده‌ایـم، در دوره تحول 

تلویزیـون از سـال ۱۴۰۱ تاکنـون حـدود ۱۰3 سـریال تولیـد و پخـش شـده 

اسـت؛ هرچند ممکن اسـت آمار نهایی بیش از این باشـد، اما در چهارچوب 

داده‌هایـی کـه بـرای نـگارش ایـن گـزارش در دسـترس بـوده، بـه ایـن تعداد 

رسـیده‌ایم. از میـان ایـن مجموعه‌هـا، موضـوع و مضمـون ۹4 سـریال 

به‌صـورت مشـخص مـورد تحلیل و دسـته‌بندی قرار گرفته تـا بتوان تصویری 

روشـن‌تر از جهت‌گیـری محتوایـی تلویزیـون در ایـن سـال‌ها ارائـه داد. 

نتیجه این بررسـی نشـان می‌دهد بیشـترین سـهم موضوعی به سریال‌هایی 

بـا محـور چالش‌هـای خانوادگـی اختصـاص دارد. روایـت اختلافـات 

یی، مسـائل اقتصـادی خانواده‌هـا و روابـط  نسـلی، بحران‌هـای زناشـو

درون‌خانـه‌ای همچنـان یکـی از اصلی‌تریـن دغدغه‌هـای سریال‌سـازان 

یزیـون بـوده اسـت. ایـن گرایـش البتـه مسـبوق بـه سـابقه اسـت و  تلو

سال‌هاسـت کـه درام خانوادگـی به‌عنـوان ژانـر غالـب در تلویزیـون ایـران 

شـناخته می‌شـود؛ ژانری که به دلیل نزدیکی به زیسـت روزمره مخاطب، 

همـواره ظرفیـت جذب گسـترده‌تری داشـته اسـت. 

در رتبه‌هـای بعـدی، موضوعـات امنیتـی - جاسوسـی، دفـاع مقـدس، 

تاریـخ انقالب و نقـش روحانیـت قـرار می‌گیرنـد. تولیـد سـریال‌هایی 

بـا محوریـت پرونده‌هـای امنیتـی و روایت‌هـای مرتبـط بـا تهدید‌هـای 

خارجـی یـا داخلـی، نشـان‌دهنده توجـه ویژه بـه بازنمایی اقتـدار و امنیت 

ملـی در قـاب تلویزیـون اسـت. همچنیـن آثـار مرتبـط بـا دفـاع مقـدس 

و تاریـخ انقالب، همچنـان سـهم قابل‌توجهـی از تولیـدات را بـه خـود 

اختصـاص داده‌انـد؛ آثـاری که در امتداد سیاسـت‌های هویتـی و تاریخی 

رسـانه تعریـف می‌شـوند و تالش دارنـد روایـت رسـمی و تثبیت‌شـده‌ای 

از مقاطـع مهـم تاریـخ معاصـر ارائـه دهند. 

در کنـار این‌هـا، بخشـی از تولیـدات بـه بازنمایـی زندگـی روحانیـت 

 از منظـر تاریخـی یـا مناسـبت‌های 
ً
اختصـاص داشـته اسـت؛ نـه صرفـا

مذهبـی، بلکـه بـا تمرکـز بـر شـیوه زیسـت، مناسـبات خانوادگـی، نـوع 

تعامـل بـا مـردم و نحـوه مواجهـه آن‌هـا بـا مسـائل اجتماعـی روز. در این 

آثـار تالش شـده تصویری ملموس‌تـر و روزمره‌تر از روحانیت ارائه شـود 

و سـبک زندگی و نوع کنش اجتماعی آنان در بسـتر داسـتان روایت شـود. 

مجمـوع ایـن داده‌هـا نشـان می‌دهـد تلویزیون در دوره تحـول، بیش از هر 

چیـز بـر ترکیبـی از درام‌هـای خانوادگـی، روایت‌هـای هویتـی - امنیتـی و 

بازنمایـی سـبک زندگـی و کنش اجتماعی چهره‌های مذهبی تمرکز داشـته 

اسـت. بااین‌حـال، صـرف شـمارش موضوعـات بـرای ارزیابـی موفقیت 

بـی نشـان داده کـه برخـی  کافـی نیسـت. تجربـه گذشـته تلویزیـون به‌خو

ژانر‌هـا و مضامیـن، در صورت پرداخت درسـت می‌تواننـد به آثار ماندگار 

و پرمخاطـب تبدیـل شـوند و برخـی دیگر حتی با حمایت گسـترده ممکن 

اسـت نتواننـد ارتبـاط مؤثری بـا مخاطب برقـرار کنند. بنابرایـن بازخوانی 

ایـن آمـار بایـد در کنـار یـک پرسـش اساسـی قرار گیـرد؛ مخاطـب امروز 

چـه می‌خواهـد و کـدام روایت‌هـا بـرای او جذاب‌تر و باورپذیرتر اسـت؟ 

شـناخت سـلیقه و نیـاز مخاطـب، نـه بـه معنـای عـدول از سیاسـت‌های 

کلان، بلکـه بـه معنـای هوشـمندانه‌تر انتخاب‌کـردن سـوژه‌ها و شـیوه 

یزیـون در گذشـته تجربـه سـریال‌های موفـق در  روایـت آن‌هاسـت. تلو

ژانر‌هـای متنـوع را داشـته و می‌توانـد بـا رجـوع بـه همـان تجربه‌ها، مسـیر 

آینـده را دقیق‌تـر ترسـیم کنـد. شـاید اکنـون بیـش از هر زمـان دیگری لازم 

باشـد میـان آنچـه مهـم دانسـته می‌شـود و آنچـه مخاطـب دوسـت دارد، 

تـوازن ایجـاد شـود؛ توازنـی که می‌توانـد لکوموتیو سریال‌سـازی را دوباره 

پرقدرت‌تـر بـه حرکـت درآورد. 

گزارش تحلیل »مضمون« و »مخاطب‌شناسی« ۴ سال سریال‌سازی تلویزیون

گاهی به مخاطب نگاه کن

این روز‌ها دائم شنیده می‌شود که »بنیامین نتانیاهو« و لابی صهیونیسم در آمریکا، 

دور »دونالد ترامپ« جمع شده‌اند و او را برای انجام کار‌های خطرناک ترغیب 

می‌کنند. در واقع، این اسرائیل است که نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست داخلی 

رسی 
ُ
و خارجی ایالات متحده دارد و کم‌وبیش در هر دوره‌ای حرف خود را به ک

نشانده و اگر هم در مواردی به توفیق و بهره‌ای هم دست نیافته با پیگیری روش 

ارعاب و حذف، کارش را در سرزمین غصبی یانکی‌ها پیش برده است. در این 

میان »فرهنگ«، »هنر« و به‌شکل کلی‌تر آن: »رسانه« با هجوم به ادراک و دستگاه 

محاسباتی سوژه، او را بدل به شی و مفعول کرده و در برابر خواست خویش به 

زانو درمی‌آورد تا با فاصله گرفتن از مسائلی که به حیات و مماتش بستگی 

دارد، دل به خیمه‌شب‌بازی‌های یهودیان در درون صنعت پُرسود و 

هوس‌انگیز هالیوود ببندد؛ اکنون گویا وضعیت فوق وارد فاز 

تازه‌ای شده و صهیونیسم جهانی برای جلب ترحم مخاطبان 

عادی و جدی ســـینما دوباره به سمت روایت قصه‌های 

بنی‌اسرائیلی، آن هم در سروشکلی کادوپیچ‌شده متمایل 

شده است. یهودیت و اشتیاق برای نمایش آنچه مربوط به 

این آیین تلقی می‌شود درست در نقطه مقابل اقدامات اسرائیل 

-از لحظه پدید آمدن این موجودیت شـــوم و سرطانی به این‌سو- قرار 

دارد، اما مهم‌تر از آن شدت گرفتن رویه‌های این‌چنینی در برهه‌های مختلف 

تاریخ جدید نوع بشر است که جلب نظر می‌کند. اگر در دهه‌های پیش مواجهه 

با سوژه »یهودی غریب« در جنگ جهانی دوم تنها از سر وظیفه و واکنشی در 

برابر نازیسم بود، اکنون بررسی این قضیه در قالب کلان‌راهبرد‌ها برای آغاز یک 

نبرد تمدنی فهم می‌شود. در تازه‌ترین نمونه، »جاش سفدی« پس از جدایی از 

دیگر برادر فیلم‌سازش، »بنی سفدی« قدم در مسیری گذاشته که پیش‌تر آن را 

به‌همراه هم‌خون خود در »الماس‌های تراش‌نخورده« فرش کرده بود. برادران 

ســـفدی در آن فیلم مصیبت‌های تمام‌ناشدنی یک جواهرفروش یهودی برای 

دستیابی به آرامش و آسایش مالی را روایت می‌کردند؛ رویکردی که در اولین 

اثر مستقل جاش، یعنی »مارتی بزرگ« نیز به‌شکلی همبسته چه از حیث روایی 

و چه از نظر تماتیک قابل رؤیت است. 

   مظلوم‌نمایی می‌کنم پس هستم! 

اگرچه به نظر می‌رســـد که داستان »مارتی بزرگ« برگرفته از واقعیت باشد، اما 

جاش سفدی تنها قالب، اسم و بخشی از خصوصیات رفتاری قهرمان واقعی 

تنیس‌روی‌میز، یعنی »مارتی رایسمن« را برای ساخت کاراکتر »مارتی ماوزر« از 

این شخصیت وام گرفته است و تخیل و فیکشن جایگاهی ویژه برای مطرح‌کردن 

اسطوره جهان مدرن و هدایت فرمان سرمایه‌داری به دست یهودیان اشکنازی 

دارد. شاید حمل این مفاهیم برای یادداشتی سینمایی آن‌هم دررابطه‌با فیلمی که 

از آن به‌عنوان یکی از شانس‌های اصلی اسکار در رشته‌های مختلف نام می‌برند، 

کمی ثقیل به نظر برســـد، اما جاش سفدی هم مانند باقی دوستان و همکاران 

هالیوودی‌اش با زیرکی و براســـاس فهمی که از زیبایی‌شناسی و تکنیک‌های 

سینمایی در مقام یک هنرمند و تکنسین دارد، قدم در چنین راهی گذاشته و دین 

خود به یهودیت را با هنرمندی ادا کرده اســـت. اما فیلم‌ساز در مارتی بزرگ چه 

می‌گوید که مضمون و تم این اثر را در نسبت با ساختار سینمایی آن در جایگاه 

بالاتری به‌منظور تحلیل قرار می‌دهد؟ در سطح روایی، مارتی بزرگ مانند بسیاری 

از آثار هالیوودی، حکایت یک اوج طولانی و دنباله‌دار از پس حضیض‌های فراوان 

است؛ مارتی ماوزر، با بازی حیرت‌انگیز »تیموتی شالامی« استعداد عجیبی 

در بازی پینگ‌پنگ دارد، اما به دلیل کم‌اهمیت تلقی‌شدن و ناشناس بودن این 

ورزش در میان جامعه آمریکایی، راه ساده‌ای برای جاودانه شدن در پیش ندارد. 

او از طرف دیگر فروشنده مستعد و آینده‌داری در زمینه فروشندگی کفش است، 

امـــا نمی‌خواهد زندگی‌اش را در این راه تلف کند؛ به همین دلیل پولی را که از 

کارفرمایش طلبکار است، با حیله و نیرنگ می‌دزدد تا برای مسابقات جهانی 

تنیس‌روی‌میز به لندن آماده شـــود. او در اوپن لندن تمام رقبایش را شکســـت 

می‌دهد، اما در بازی پایانی برابر حریف ژاپنی شکست می‌خورد تا آینده‌ای سیاه 

انتظارش را بکشد، حال او باید برای ماندن در صحنه در قالب یک روایت قرینه 

سینمایی تلاش کند. فیلمساز برای کامل‌کردن منحنی تحول شخصیت مارتی 

از الگو‌های کلاسیک پیروی نمی‌کند، زیرا او یک یهودی است و ساختار‌های 

خط‌کشی‌شده فیلم‌نامه‌نویسی در موردش صدق نمی‌کند. زندگی سیزیف‌وار 

مارتی در ادامه شباهت بسیار زیادی به داستان آوارگی یهودیان در کتب مقدس 

دارد و روایتی مدرن و زمینی‌شده از الهیات یهودی را به مخاطبانش ارائه می‌دهد. 

ازســـوی‌دیگر او به معنای دقیق کلمه شخصیتی است که از دل رمان‌های قرن 

نوزدهمی نظیر »تاراس بولبا« اثر »نیکلای گوگول« ســـر برآورده است. در این 

آثار هم مانند فیلم مارتی بزرگ شخصیت یهودی ماجرا، فردی حریص، آزمند 

و طماع ترسیم شـــده که برای به‌دست‌آوردن منافع مادی و دنیوی تمام اصول 

اخلاقی و قانونی را زیر پا می‌گذارد و ترسی هم به دل خود راه نمی‌دهد. مضاف 

بر این، در پایان، یعنی در مسابقه نمایشی میان مارتی و اندوی ژاپنی در توکیو، 

درست هفت ســـال پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی توسط آمریکا 

مخاطب با ضدقهرمان بی‌اخلاق و بی‌اصول ماجرا هم‌ذات‌پنداری کرده و با او 

همراه می‌شود تا ابعاد فاجعه همچنان در زیر تلی از محتوای سرگرم‌کننده پنهان 

بماند! در این نقطه میزانسن سینمایی هم علیه قهرمان ژاپنی و به نفع ضدقهرمان 

طماع یهودی-آمریکایی است. 

توفیق »مارتی بزرگ« در فصل جوایز سینمایی نشان می‌دهد که یهودیت چگونه سینمای آمریکا را کنترل می‌کند
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